
  
  
  
  
  
  

  ذوالفقار، از تاريخ تا افسانه
  )ويژگيهاي داستاني ذوالفقار در فرهنگ و ادب ايران(

  
  ∗دكتر سجاد آيدنلو

  
  چكيده 

منـد    غالبـاً علاقـه    ،خواست و پسند انسان از روزگار باسـتان تـا طبقـة عامّـه در ادوار متـأخّرتر                 
ناتـاريخي بـودنِ حافظـة      نگهداشتِ روايات و الگوهاي اساطيري بوده و بنـابر همـين ويژگـيِ              

جمعي، بعضي از كسان و حوادث تاريخي را بر مبناي نمونه هاي مثـالي بـه قالـب اسـطوره و                     
 در فرهنـگ، ادبيّـات و       .)كـردن تـاريخ   / اسـطوره اي شـدن    (حماسه و داستان كشـانيده اسـت        
ترين نمونـة تبـديل يـك شخصـيّت تـاريخي بـه              برجسته) ع(معتقدات ايراني محتملاً امام علي    

و ا يه ـاي داستاني و اساطيري است و به تبع ايـن دگرگـونيِ عامّـه پسـند، برخـي از ويژگ             هرهچ
اي يافته    نيز صبغة افسانه   -رزم افزار مشهور و مخصوصشان، ذوالفقار      از جمله    -متعلّقات ايشان 

ماننـد  (رسد شماري از خصوصـيّات و اوصـاف ايـن شمشـير ويـژه                 چنان كه به نظر مي     ؛است
 اسـاطيري و داسـتاني، قابـل گـزارش و           -بـدون آگـاهي از مضـامين حماسـي        ) داشتن دو سـر   

) ع(هاي مربوط به حضرت علـي      در اين گفتار با بررسيِ اخبار و منظومه       . يابي دقيق نيست   ريشه
ذوالفقار در فرهنـگ و ادب ايـران        » داستانيِ«اي  يهو بعضي از روايات مردمي، ده مورد از ويژگ        

اهد مشابه در داستانهاي اساطيري و حماسـيِ ايرانـي و غيرايرانـي،             گيري از شو   معرّفي و با بهره   

                                                 
  عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور اروميه - ∗
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. ۳ ؛دو سـر داشـتن    . ۲ ؛آسماني بودنِ ذوالفقار    . ۱: اين موارد عبارت است از    . تحليل شده است  
. ۸؛   سـخنگويي  .۷ ؛ زخـم زنـي    قدرت برندگي و  . ۶؛  پيكرگرداني. ۵؛  موروثي بودن . ۴؛  سنگيني

   .افكنده شدن در دريا. ۱۰ ؛ دشمن بر آنماندنِ خون. ۹ ؛كوتاه و بلند شدن
  

  هاي كليدي  واژه
  .اي داستاني، فرهنگ و ادب ايران، اسطوره، حماسهيهذوالفقار، ويژگ

  
 مقدمه

 امّا دقيق با ذكر شواهدي نشـان داده اسـت           ،اسطوره شناس نامدار، ميرچا الياده، در بحثي كوتاه       
 متمايـل بـه حفـظ       ،خواست و پسند عامّـة مـردم      كه ذهنيّت انسان باستاني و در ادوار متأخّرتر،         

 شخصـيّتها و رويـدادهاي تـاريخي را          هاي اساطيري بوده و بنابر همين ويژگي،       روايات و نمونه  
پس از گذشت چند سـده از زمـان زنـدگي و وقـوع آنهـا بـه تقليـد از الگوهـاي اسـاطيري و                          

: ۱۳۷۸الياده،  : رك(انيده است   هاي مثالي از تاريخ به عرصة اسطوره، حماسه و افسانه كش           نمونه
 در خـاطرة عامّـه   ،رويداد تاريخي به خودي خود هر چند مهـم نيـز كـه باشـد    « زيرا  ،)۶۲ -۴۹

 جز مواقعي كه يك واقعـة       ،شود ماند و يادآوري آن نيز سبب پيدايش الهامات شاعرانه نمي          نمي
   .)۵۷: همان(» اي اساطيري كاملاً شباهت پيدا كند تاريخي مشخّص با نمونه
 ناميـده    »شـدن تـاريخ   / اي كـردن   اسـطوره «ي و تقليـد اصـطلاحاً       زسا اين گونه مشابه  

ترين گـواه آن شخصـيّت و سرگذشـت امـام            شود و در فرهنگ و ادب ايران احتمالاً نمايان         مي
است كه در روايـات و باورهـاي عامّـه ضـمن اعتقـاد و احتـرام كامـل بـه احـوال و                        ) ع(علي  

و » ناتاريخي بودن حافظـة جمعـي     «خي ايشان، بر مبناي همان ويژگي        تاري -خصوصيّات واقعي 
نيز كوشش براي اعتبار بخشيدن به يك كس يا حادثة تاريخي، با انبوهي از داستانهاي برساخته                

و به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه بر الگوي يلاني چون رستم و گرشاسپ پرداخته               ۱درآميخته
   ۲.شده است

 داستانيِ مربوط به    -هاي تاريخي  در منظومه ) ع(حضرت علي از همين روي است كه      
 چنـان كـه در چهـار        ؛ايشان به سان پهلوانان حماسي در دوران كودكي رشدي زودهنگام دارند          

راجـي  : رك(نماينـد    همالند و در پنج سالگي هم پيكـر نوجـواني دوازده سـاله مـي               سالگي بي 
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اب تهمتني امام را ندارد و ايشان بر پشت هر اي ت ، هيچ باره)۶۰۵ -۶۰۲/ ۸۲/ ۱: ۱۳۸۳كرماني، 
) بسنجيد بـا اسـب گزينـي رسـتم در شـاهنامه           (شود    كمرش خم مي   ،فشرند اسبي كه دست مي   

/ ۱۰۶: ۱۳۸۲ي،  خوسف: رك(، درفش ويژة ماه پيكر دارند       )۵۷۰۸ -۵۷۰۵/ ۲۵۸/ ۱: همان: رك(
 مانند عيّاران b۲۲۴(۴مه، برگ علي نا: رك( ۳شوند  رزم افزارهاي موروثي زيناوند مي و با ) ۱۰۸۰

: ۱۳۸۲خوسـفي،   : رك(رونـد    آورند و به ميان دشمن مـي       خويشتن را به هيأت بازرگانان در مي      
كننـد و طلسـم    ، با زنگي، ديو، شير، اژدها، پيل گوشان و جادوان نبرد مـي     )۸۴۴ -۸۰۷/ ۹۴و۹۳

ــي ــايند  م ــان: رك(گش ؛ ۲۲۱۵ -۲۰۵۹/ ۱۷۰ -۱۶۲؛ ۱۳۴۱ -۱۳۰۶/ ۱۲۱و۱۲۰؛ ۵۸۶ -۵۷۴/ ۸۰: هم
ترين جنبـة    رين و قابل توجّه   متشايد مه ..... و) ۲۵۶۱ -۲۵۴۴/ ۱۹۱و  ۱۹۰و  ۲۲۳۰ -۲۲۹۷/ ۱۷۸و۱۷۷

رويارويي و رزم آزمايي ايشان با رستم است كه روايتهاي          ) ع(آميز امام علي   داستانيِ سرگذشت افسانه  
و از فـرط    ) ۱۲۷ -۱۰۷/ ۲ج: ۱۳۶۹انجـوي شـيرازي،     : رك(گوناگوني از آن در ميان مردم رواج دارد         

 - از ناظمي ناشناخته و محتملاً در عصر صفوي        –  بيتي نيز  ۳۸۵شهرت و قبول عامّ به صورت مثنوي        
تـرين چهـرة حضـرت در منظومـة          اي  اين نكته را هم بايد يادآور شد كـه افسـانه           ۵.سروده شده است  

  . ابن حسام خوسفي ارائه شده استخاوران نامة
رسـمي و  (در فرهنـگ و ادب  ) ع(سـتاني شـدن سـيماي علـي    در پي اسطوره اي و دا 

 اساطيري بـه ايشـان، رزم افـزار         -ا و مضامين حماسي   يهايران و انتساب برخي از ويژگ     ) عاميانه
هـاي ملـل     ويژه و مشهور حضرت نيز همچون سلاح مخصـوص پهلوانـان اسـاطير و حماسـه               

هاي داستاني تصوير و      با نمونه  با خصوصيّات شگفت، رازآميز و مشابه     ) از جمله ايران  (مختلف  
شخصـيّتي اسـت    همچنانكه مطابق برداشت حماسي خـود پهلـوان         «در واقع   . تصوّر شده است  
اي خـاص و اسـتثنايي و       يه ـ ساز و برگها و متعلّقات پهلوان نيز اغلـب ويژگ          ...يگانه و استثنايي  

ه آن را از ديگـر   بويژه سلاح رزم او داراي علامتهـا و مشخصـاتي اسـت ك ـ   ،خارق العاده دارند 
   .)۳۶۴:  الف۱۳۷۸سركاراتي، (» جنگ افزارها متمايز مي كند

كه دربارة وجه تسمية آن چنـد نظـر مختلـف           ) ع(شمشير معروف امام علي   » ذوالفقار«
اي  و سابقة كاربرد نامش در منابع تاريخي و ديني نيازمند بررسي دقيـق و جداگانـه                ۶وجود دارد 

معرّفـي شـده و      ۹غالبـاً از ديـدگاه تـاريخي       ۸تقلِّ مربوط به آن   در پژوهشها و مطالب مس     ۷است،
 ؛استاي داستانيِ منسوب به آن مغفول مانده يهاي اشارات كلّي و كوتاه، ويژگ صرف نظر از پاره  
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تر،  ايِ اين شمشير مفصّل    رسد در فرهنگ، ادبيّات و معتقدات ايراني جانب افسانه         حال آنكه به نظر مي    
 واقعي دربارة آن بوده و ايـن خـود از تبعـات             -ها و اسناد تاريخي    ر از آگاهي  بتومشهورتر و شايد مطل   

  .  مردم است كه به نقل از الياده اشاره شد پسنديِ عامّة گرايي و افسانه اسطوره
هاي مربوط   زاوادوفسكي زمان پيدايش افسانه   . اي از گ   جان كالمارد با ارجاع به مقاله     

 :Calmard,2002:رك(دانـد   مـي ) فاطميـان مصـر  (اي فـاطمي  به ذوالفقار را از روزگار خلف

p.567   ( بعض فضايح الروافضمولّف) دربارة مناقـب  ) كتابي در نقد و ردّ باورهاي شيعيان
 آورده  -خواندنـد   مـي  و امامان شـيعه   ) ع(در ستايش علي     كه در كوي و بازار اشعاري        -خوانان

به فرمان خداي تعالي در منجنيـق نهادنـد و بـه            خوانند كه علي را      ها به دروغ مي    مغازي«: است
 بسـتد و  ،ذات السلاسل انداختند و به تنهايي آن قلعه را كه پنج هزار مرد تيغ زن اندر او بودنـد          

محجوب، : رك(» علي دَرِ خيبر به يك دست بركند كه به حدود صد مرد از جاي خود نجنبيدي           
توان احتمال داد كه شـايد        مي ،سدة ششم  بر اساس اين سند از       .)۱۲۱۴و۱۲۱۳/ ۲ج:  الف ۱۳۸۲

و طبعـاً رزم افـزار ويـژة        ) ع(اي دربارة شخصـيّت امـام علـي        خاستگاه بعضي از روايات افسانه    
اين حدس نيز نامحتمل نيست كه چـه بسـا مضـمون            . هاي مناقبيان باشد   ايشان، داستان پردازي  

اي عجيـب و    يه ـنسـبت دادن ويژگ   در  » و لا فتي الّا علي     لا سيفَ الّا ذوالفقار   «عبارت مشهور   
انـد بـا سـاختن چنـين          بدين معني كه شايد مردم خواسـته       ؛داستاني به ذوالفقار موثّر بوده باشد     

داشـته  ) لا سيفَ الّا ذوالفقـار    (هايي، به زعم خويش تأييدي براي بي مانندي اين شمشير            افسانه
نظيـر خوانـده شـود،        نبوي بي  باشند و يا اساساً معتقد بودند كه سلاحي كه در سخن آسماني يا            

 رزم افزارهاي معمـولي      خصوصيّات پرشگفت باشد تا از     لاجرم بايد داراي اين گونه اوصاف و      
  .متمايز شود
هـاي    يـا قابـل مقايسـه بـا نمونـه          -اي داسـتاني  يهترين ويژگ  رين و درخور بحث   متمه

 در حــدود -ن ذوالفقــار در فرهنــگ و ادب ايــرا-)اي حماســي، اســاطيري و افســانه(داســتاني 
  . پردازيم اينجا به ذكر و توضيح آنها مي  ده مورد است كه در– ۱۰اي نگارندهيهبررس

دربارة منشأ، چگونگي ساخته شدن و صاحب اصلي ذوالفقار چند روايت موجـود             . ۱
رين گزارش تاريخي كه طبري نيز نقل كرده، اين شمشير را از آنِ عاص بـن منبّـه                  فتمعرو. است

: رك(رسـيد   ) ص(جنگ بدر كشته شد و تيغ او جزو غنيمتهـاي نبـرد بـه پيـامبر               داند كه در     مي
 ايشان نيز .)۵۲: ۱۳۷۹؛ ورجاوند، ۱۰۳۶/ ۴ و ج۹۹۶/ ۳ج: ۱۳۶۳؛ طبري، ۵۲: ۱۳۷۹خرّمشاهي، 
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) ع(گويد پس از اينكه شمشير علـي       مستوفي مي . دادند) ع(آن را در غزوة احد به حضرت علي       
  : شكند در گرماگرم جنگ احد مي

ــار  ــر ذوالفقـــ ــر بشـــ ــدو داد فخـــ  بـــ
  

 بيامـــد بــــه پــــيش صــــف آن نامــــدار   
  )٤٨٣٥/ ٢٢٨: ١٣٨٠مستوفي،  (               

) ع(در روايتي ذوالفقار از جملة شمشيرهايي است كـه بلقـيس بـه حضـرت سـليمان                
او را در نبرد  ) ع(افتد تا اينكه علي    پيشكش كرده بود و بعدها به دست منبّه بن حجّاج سهلي مي           

) ۴۲/ ۱۹ج: ۱۳۷۹خزاعـي نيشـابوري،     : رك(گيرنـد     مي كشند و شمشيرش را در اختيار        مي بدر
رسـول االله شـاخي از      «:  اين گزارش كمتر شناخته شـده را هـم آورده اسـت كـه              روض الجنان 

در دسـت آن حضـرت تيغـي شـد و آن            . منين داد كه به او قتال كـن       ؤدرخت بگرفت به اميرالم   
 خبري از زبان خود حضرت آمده اسـت كـه سـاخت و           بحارالانوار در) همانجا(» .ذوالفقار بود 

مطـابق ايـن    .  روايـي اسـت    -هاي پهلواني و تـاريخي     محتواي آن شبيه روايات داستانيِ منظومه     
نازل مي شود و ايشان را از وجود بتـي سـنگي در يمـن كـه در                  ) ص(روايت، جبرئيل بر پيامبر   

روند  به يمن مي) ع(، علي )ص(ه خواست پيامبر  ب. كند  آگاه مي  ،شود پوششي آهنين نگهداري مي   
شـود كـه     مياز آن آهن دو شمشير ساخته   . سپرند آورند و به آهنگر مي      آهني بت را مي    ظو حفا 

 در ايـن گـزارشِ داسـتان گونـه          .)۲۱۱/ ۲۶ج: ۱۳۷۴مجلسـي،   : رك(يكي همان ذوالفقار است     
شـابه يكـي از     م) آهـنِ پوشـش بـت     (ساخته شدن شمشير مخصوص از جنس عنصري خاص         

روايات حماسي ايرلند است كه در آن زوبين ويژة كوكولين از جنس ديوي دريايي ساخته شده                
 داستان رابطة ذوالفقار با بت به صورت ديگـري نيـز            .)۳۸۱:  الف ۱۳۷۸سركاراتي،  : رك(است  

ب شود و طبق آن اين شمشير جزو هدايايي بوده است كه به يكي از بتهاي عر در منابع ديده مي 
پس از شكستن آن بت، شمشير را هم با         ) ع(تقديم شده بود و امام علي     ) مناط يا فلس  (جاهلي  

   .)۶۴۸/ ۴ج: ۱۳۶۲گوهرين، : رك(خود مي آورند 
امّا آن روايت مهم و پرتكرار كه براي بحث و توضيح مورد نظر نگارنـده اسـت، ايـن                   

 كانَـتْ   ءزلَ به جبرئيلُ مـن السّـما      كانَ سيفاً ن  «است كه ذوالفقار    ) ع( سخن منسوب به امام رضا    
 تصوّر اصلي آسماني براي ذوالفقار و اينكـه جبرئيـل           .)۶۵/ ۴۲ج: ۱۳۷۴مجلسي،  (» ةًفضّحلقتُهُ  

 روايت بسياري   مناقب مرتضوي آورده بود، به نوشتة صاحب      ) ص(آن را از بهشت براي پيامبر     
هـاي    منظومـه  عر فارسي و  و در ش  ) ۴۴۰و۴۳۹،  ۳۷۶: ۱۳۸۰الحسيني،  : رك(از كتب معتبر است     
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ي كهن آن اين بيـت  ها از نمونه. نيز به كرّات بازتاب يافته است    ) ع( داستانيِ ويژة علي   -تاريخي
   :فرّخي است

ــو    ــر ت ــاب از به ــتد آفت ــن فرس ــر زرّي  افس
  

 آسمان آمد علـي را ذوالفقـار      همچنان كـز      

   ۱۱)۱۶۸: ۱۳۵۵فرّخي،      (                    
  

   :يع يك بار به اين روايت اشاره شده استدر علي نامة رب
 بــــه جنــــگ امــــامي كــــي پروردگــــار

  
 فرســـــــتاد از آســـــــمان ذوالفقـــــــار  

  )a١٢٩برگ      (                                
و بعد از شكستن     ۱۲به گزارش باذل مشهدي اين موضوع مربوط به غزوة احد بوده است           

   :شمشير امام
ــار   ــفوت كردگــ ــس صــ ــه او داد پــ  بــ

 ده دمـــــش پتـــــك آهنگـــــرينخـــــور
ــل   ــداي جليـــ ــول خـــ ــراي رســـ  بـــ

  

 حســـامي كـــه بُـــد نـــام او ذوالفقــــار      
ــي   ــت علـ ــر دسـ ــاخته بهـ ــدا سـ  خـ
ــل  ــد جبرئيــــ ــردوس آورده بُــــ  ز فــــ

  )٧٢: باذل، بي تا       (                        
خوسـفي،  : رك(ناميـده   » خنجـر آسـماني   « بر مبناي همـين روايـت آن را          خاوران نامه 

» گـنج ربّ ودود   « توضيح نسبتاً بلندِ حملة حيدري، جايگاه نخستينِ آن          و در ) ۵۶۴/ ۷۹: ۱۳۸۲
 -۱۷۳۶/ ۹۷/ ۲: ۱۳۸۳راجـي كرمـاني،     : رك(يزدان پاك معرّفي شـده اسـت        » صيقل گرش «و  

آورد و جبرئيـل بـه همـراه آن دسـت و تيـغ               كه دست غيبي آن را از عرش بر زمين مي         ) ۱۷۴۱
  : كند شود و اعلام مي ظاهر مي

  داور لــــــم يــــــزلز بهــــــر علــــــي
  

ــدل     ــي بــ ــين بــ ــي چنــ ــتاد تيغــ  فرســ
  )١٧٧١/ ٩٧/ ٢: همان (                         

دربارة اين روايت مشهور و ظاهراً مستند بر سـخن رضـوي بـدون اينكـه لزومـاً بنيـان                    
بايد توجّه داشت كه اعتقاد به      » مشابهت« و نشان دادن     »مقايسه« تنها براي    ،داستاني قايل شويم  

پادشـاه يـك مضـمون      / ني و ايزديِ رزم افزار مخصوص يا متعلّقـات ويـژة پهلـوان            اصل آسما 
 حماسي است كه شواهد بسياري در روايات ايراني و انيراني دارد و جالب اينكـه در   -اساطيري

حملة حيدري راجي جز از سلاح، اسب ويژة امام نيز يزداني اسـت و از آسـمان بـراي ايشـان                     
   .)۵۷۳۶/ ۲۵۹/ ۱: ۱۳۸۳كرماني، راجي : رك(شود  فرستاده مي



  ۱۲۱/    ...ويژگيهاي(                                                             ذوالفقار، از تاريخ تا افسانه   
  

چـه از منـاطق     هر«اين پندار از آن روي است كه        ) داستان(در قلمرو اسطوره و حماسه      
 ايـن اسـت كـه در        ؛)۷۰: ۱۳۷۶اليـاده،   (» مند از قداسـت سـماوي اسـت         بهره فوقاني فرو افتد،  

 اهورامزداسـت   جمشيد، بخشيدة  ۱۳ي زرين »اشترا«و  » سوورا«) ۶فرگرد دوم، بند  (ونديداد اوستا   
و در شاهنامه زنجير پولادين اسفنديار را كه بر بازوي اوسـت و      ) ۶۶۶/ ۲ج: ۱۳۷۷اوستا،  : رك(

فردوسـي،  : رك(آورده است   » بهشت«پهلوان را از خطرهاي اهريمني در امان مي دارد، زرتشت از            
 آسـماني   رستم هم » ببربيان« در بعضي از دست نويسهاي لغت فرس،         .)۲۱۹ -۲۱۷/ ۲۳۸/ ۵: ۱۳۷۵
 در  .)۱۴۳: ۱۳۵۶اسدي توسي،   (» گفتندي جبرئيل آورده از بهشت    «و آن را به سان ذوالفقار        ۱۴است
اسـت  » آسـماني «شود كـه     هاي آذربايجاني نيز شمشير مصريِ كوراوغلو از سنگي ساخته مي          افسانه

هاي هند   ماسه در روايات غيرايراني براي نمونه زره راما در ح         .)۲۱۱ و   ۲۱۰: ۱۳۷۷رئيس نيا،   : رك(
: بـه ترتيـب، رك    (شـود    و سپر نوما، شهريار اساطيري روم، از آسمان و جانب ايزدان فرسـتاده مـي              

و در بسياري از داستانهاي ) ۴۹: ۱۳۸۵؛ گاردنر، ۴۴۴: ۱۳۸۴؛ گرانت و هيزل، ۶۷۸: ۱۳۷۹روزنبرگ، 
ر سـنّت ايرانـي و      ماننـد ذوالفقـار د     -پايي شمشير ويژه و شگفت پهلوان     فولكلوريكِ آسيايي و ارو   

از شخصيّتهاي سامي هم  Jones, 1995: 409(.۱۵: رك(اي مينوي و آسماني است   هديه-اسلامي
پهلـوان    بن شـدّاد، ةآورد و شمشير عنتر را جبرئيل از عرش مي  ) ع(و انگشتري سليمان  ) ع(كمان آدم 

/ ۱ج: ۱۳۸۰مـي،   ؛ بلع ۲۴۰: ۱۳۴۶مبارك شاه،   : به ترتيب، رك  (تازي، از گوهر سنگي آسماني است       
   .)۲۱۱و ۲۱۰: ۱۳۷۷؛ رئيس نيا، ۲۰-۲۲

نگـاري   ترين ويژگي ذوالفقار در فرهنـگ و معتقـدات ايرانـي و شـمايل       شناخته شده . ۲
هـاي پرشـمار ايرانـي، عـرب و تـرك كـه غالبـاً                غير از نگاره  . آن است » دو سر بودن  «اسلامي،  

: هـايي، رك   بـراي ديـدن نمونـه     (انـد    را با دو تيغـه نشـان داده       ) ع(شمشير مخصوص امام علي   
 حملة حيدري راجي و فارغ نامة ملّا فـارغ گيلانـي            خاوران نامه،  در   .)۹۴ -۹۲: ۱۳۸۰دشتگل،  

   :براي نمونه. نيز بارها از ذوالفقارِ دو سر ايشان سخن رفته است
  بــرد چنــگ تيــغ دو ســر دو دســته بــه  

  
ــگ    ــش آب رنـــ ــد آتـــ ــده شـــ  فروزنـــ

  )٢٨٩٤/ ٢١٠: ١٣٨٢خوسفي،  (                
ــغ دو ســرچــو    از كفــش گشــت راســتتي

  
ــت    ــرخ آواز خاســـ ــردة چـــ ــه پـــ  ز نـــ

  ١٦)٣٦٤٤/ ١٦٥/ ١: ١٣٨٣راجي،   (             
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ــار    ــت ذوالفقــ ــرش بســ ــركمــ  دو ســ
  

ــر     ــر قنبـــ ــن دگـــ ــدل آورد و زيـــ  دلـــ
  )١١٠:١٣٨١كاشفي خوانساري، : فارغ نامه به نقل از(     

  گرفتــــه بــــه كــــفدو ســــرذوالفقــــار 
  

ــد آ   ــف درويـــ ــو علـــ ــروه را چـــ  ن گـــ
  )١١٣: همان(                                      

در مآخذ معتبر تاريخي و دينيِ متقدّم تا جايي كه نگارنده جسـتجو كـرده اسـت، هـيچ                   
تصريحي دربارة دو سر داشتن ذوالفقار نيست و محـتملاً بـر همـين پايـه اسـت كـه برخـي از                     

اند كه ايـن شمشـير در اصـل      وّرات بعدي دانسته و نوشته    محقّقان دو تيغه پنداشتن آن را از تص       
/ ۹ المعـارف الاسـلاميّه، ج     ةدائـر : رك(بوده است   ) لبه(همچون ديگر شمشيرهاي عربي دو دم       

؛ ۵۹: ۱۳۷۹؛ ورجاونـد،    ۱۰۴۰/ ۱ج: ۱۳۸۰ذيل مادّة ذوالفقـار؛ مصـاحب،       : ۱۳۷۷؛ دهخدا،   ۳۹۸
 نيـز در ميانـه هـاي سـدة سـيزدهم            لغاتغياث ال  جالب است كه مولّف      .)۳۷۹: ۱۳۸۶ياحقّي،  
) ۳۹۳: ۱۳۶۳رامپـوري،   (» تِ بر غلط بعض متأخّرين    تخيّلا«اين تلقّي را از     ) ق. ه ۱۲۴۳(هجري  

  . دانسته است
اظهار نظر قطعي و دقيق دربارة زمان انتساب اين ويژگي به ذوالفقار نيازمنـد استقصـاي         

اي يهسـت و نگارنـده در محـدودة بررس ـ    كامل در همة متون ادبي، داستاني، تـاريخي و دينـي ا           
 آن را در ادب فارسي در       -رين اشارات آشكار  يت يا حدّاقل يكي از قديم     -رين شاهد نتخويش كه 

   :بيتي از قوامي رازي، شاعر اوايل سدة ششم، يافته است
  ذوالفقــار اوســراصــل شــهادت اســت   

  
  شده چون دهـان لاسـت      دو شاخ از بهر آن      

  )٧٥: ١٣٣٤قوامي رازي،    (                   
اين نكته را هم بايد افزود كه در آداب فتوّت نيز اعتقاد به دو تيغـه بـودنِ سـر شمشـير                   

ها، فتوّت   يا بنابر قولي، ابوبكر رواج داشته است و به همين مناسبت در فتوّت نامه             ) ع(امام علي 
   .)۲۸۸: ۱۳۷۵ديانت، : رك(اند  را به دو شاخه تقسيم كرده

انـد و    ر توضيح علّتِ دو سر داشتنِ ذوالفقار به خيال پردازي و تأويل گراييده            پيشينيان د 
 به گزارش راجي، ذوالفقار از شاديِ قرار گرفتن در    - غير از تفسير قوامي در بيت ياد شده        - مثلاً

  : آورد بر مي» دو سر«كشد و  نعره مي) ع(دست حضرت علي
ــر     ــوه گ ــت او جل ــر دس ــغ ب ــد تي ــو ش  چ

  
ــررد از تــــن ز شــــادي بــــر آو    دو ســ

  )١٧٧٧/ ٩٧/ ٢: ١٣٨٣راجي،      (            



  ۱۲۳/    ...ويژگيهاي(                                                             ذوالفقار، از تاريخ تا افسانه   
  

به نظر تأويل آميزِ آزاد كشميري هم تيغة دو سر ذوالفقـار بـه معنـاي نمـادين صـاحب                    
   :بر دو جهان بوده است) ع(اختياريِ علي

ــيغش ز چيســت  ــي كــه ت  دو ســر هــيچ دان
  

 كــه يعنــي دو عــالم بــه دســت علــي اســت  
  )١٩١: ١٣٨١نساري، كاشفي خوا: به نقل از(

از معاصران نيز تنها ميتووچ در اين باره توضيحي آورده و كـاركرد دو سـر ذوالفقـار را                   
بركندن چشم دشمنان و نشان دادن جنبة شـگفت و رازآميـز آن در نگـارگري اسـلامي دانسـته              

 استنباط اخير ايـن پژوهشـگر درسـت اسـت و احتمـالاً      . )Mittwoch, 1983: 233(است 
 كه با داستان پردازي دربارة ذوالفقار مي كوشيده اند رزم افزار ويژة امام محبوبشـان را                 مردماني

 بعدها آن را با دو سر ترسيم        ،اي ديگر بنمايند   هرچه بيشتر عجيب، غير عادي، مقدّس و از گونه        
  . اند تا اين شمشير با تيغهاي معمولي متفاوت باشد و تصوّر كرده

ي سلاح مخصوص پهلوان يا ايزد مورد احترام از مضـامين    قايل شدن دو يا چند سر برا      
تـوان در   را نيـز مـي  ) ع( اساطيري است و ذوالفقارِ دو تيغة علـي        -اي روايات حماسي  يهو ويژگ 

ترين گـواه ايـن نـوع رزم افـزار ويـژه در منـابع             باستاني. قالب اين خصوصيّت داستاني گنجاند    
) ۱۳۱، بند۳۱مهر يشت، كردة(يزد مهر در اوستا ا» خوب ساخته شدةخنجر دو سرِ هزار «ايراني 
: رك( ۱۸ تيـر بهـرام گـور دو پيكانـه اسـت          شـاهنامه  در   .)۴۹۵/ ۱ج: ۱۳۷۷يشـتها،   : رك(است  

 از تيرهايي اين چنين و خشـتِ        نامه كوش و   گرشاسپ نامه و در   ) ۱۸۴/ ۳۷۵: ۱۳۸۴فردوسي،  
؛ ايرانشان بن ابـي الخيـر،       ۳۳/ ۳۹۱ و   ۷/ ۳۴۸: ۱۳۱۷اسدي توسي،   : رك(دو سر ياد شده است      

فرامرزنامـه،  : رك(سر بـه دسـت مـي گيـرد          /  فرامرز خنجري چهار شاخ    .)۷۷۴۲/ ۵۵۸: ۱۳۷۷
طوسـي،  : رك(اي سه شاخه داشته است        نيزه عجايب المخلوقات  رستم به نوشتة     .)۲۹۴: ۱۳۲۴
ي ملايـري،   محمّـد : رك(اند   برده و گويا سواران اشكاني نيز تير پنج سر به كار مي          ) ۲۵۲: ۱۳۸۲
پهلـوان  (هاي ملل ديگر هـم بـراي نمونـه تيـر پـاريس                از اساطير و حماسه    .)۲۴۴/ ۱ج: ۱۳۷۹
سـه شـاخه اسـت      ) خداي نامدار هندي  (و نيزة شيوا    ) ايزدِ يونانيِ آبها  (، نيزة پوزئيدون    )يوناني

   .)۷۴: ۱۳۸۱؛ ايونس، ۲۲۵: ۱۳۸۴؛ گرانت و هيزل، ۳۶۵: ۱۳۷۰هومر، : به ترتيب، رك(
رين نمونة مشابه براي ويژگي مورد بحثِ ذوالفقار در سـنّت حماسـي و داسـتانيِ                تبجال

ايران، تير گزي است كه رستم در نبرد با اسفنديار به فرمودة سيمرغ به چشـم يـل رويـين تـن                      
» برو بر نشـان   پيكان  بنه پرّ و،    «: پيكانه بوده است  » يك«زند و مطابق سرودة اصلي فردوسي        مي
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 ولي بعدها كاتبان و خوانندگان شاهنامه شايد براي افزودن بـر            ،)۱۳۰۳/ ۴۰۳: ۱۳۷۵فردوسي،  (
انگيزي اين تير، مصراع مذكور را در برخـي نسـخ بـه صـورت سـخيف و              رازگونگي و شگفت  

در آورده و در جـاي      ) ۱۶زيرنويس/ ۴۰۳/ ۵: همان(» بدو در نشان  دو پيكان   بنه پر و    «نادرستِ  
بـدو  پيكـان   تيـز   دو تا   «را به   ) ۱۳۱۷/ ۴۰۵/ ۵(» و درنشاخت بدپيكان  تيز  يكي  «ديگر، مصراعِ   

در همـين   . انـد  گردانيـده ) ۱۳زيرنويس/ ۴۰۵/ ۵(» بدو درنشاند دو پيكان   سه پرّ و    «و  » درنشاند
  :داستان اين بيت نيز براي تأييد دو سر داشتنِ تير گزِ رستم افزوده شده است

ــان  ــر دو پيكـ ــاخته بـ ــرو سـ ــربـ  دو سـ
  

 ــ    ــه تـ ــي و بـ ــانش يكـ ــر ميـ ــرش پـ  ن بـ
  )١٧زيرنويس/ ٤١٣/ ٥   (                      

 در اين نمونه، علاقة عمـومي بـراي متمـايز نشـان دادن رزم               ،شود چنان كه ملاحظه مي   
افزار رازآميز رستم، در نصّ سرودة فردوسي دست برده و تير معموليِ يك پيكانه را به تيـر دو                   

رساخته در نگارگري شاهنامه و روايات نقّالي و        سر تبديل كرده است و اين مضمون الحاقي و ب         
: در ايـن بـاره همچنـين، رك       (شـده اسـت     ) گفتة فردوسي (مردمي، متداول تر از اصل موضوع       

   .)۳۱۱و ۳۱۰: ۲۰۰۶؛ همو، ۲۸۵: ۱۳۷۲خالقي مطلق، 
 امـام   - و شـايد دو دم     -توان پذيرفت كه ذوالفقارِ يك تيغـه       به استناد اين شاهد مهم مي     

پسند چونان رزم افزاري قدسي و متفـاوت، بـا           هاي سپسين و عامّه     افسانه سازي   در نيز) ع(علي
  . دو سر توصيف و اين مضمون داستاني از اصل و واقعيّت تاريخي آن مشهورتر شده است

  : به كار رفته است» گران«در منظومة علي نامه براي ذوالفقار صفت . ۳
ــار   ــن و پـــس ذوالفقـ ــت ايـ ــرانبگفـ  گـ

  
 كـــردن شـــاميان  ١٩)؟ (بـــزد در ســـعت   

  )a٣٩٥برگ     (                                 
   :در حملة حيدري راجي هم ذوالفقار آن گاه كه در خزانة يزداني است  

ــترس     ــه اش دس ــوي قبض ــس را س ــه ك  ن
 يــــد قــــدرت از قــــدرتش ســـــاخته   

  

ــس      ــت كـ ــتي دسـ ــروي او داشـ ــه نيـ  نـ
 ز دســـــت خـــــدا گشـــــته پرداختـــــه

  )١٧٤٤و١٧٤٣/ ٩٧/ ٢: ١٣٨٣راجي، (        
توانند آن را از جا برگيرند، از درگاه         و چون هيچ يك از فرشتگان مقرّب و كرّوبيان نمي           

  :رسد كبريايي ندا مي
ــه هســت      ــرينش همــه هرچ  بـــه نيـــرو بـــه ســـويش برآرنـــد دســـت    كــه گــر آف
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ــاي   ــد او را زجـــ ــرو نيارنـــ ــه نيـــ  بـــ
  

ــاي   ــت و پ ــر از دس ــي پ ــر دو گيت ــود گ  ش
  )١٧٥٧و١٧٥٦/ ٩٧/ ٢ (                         

تواند ذوالفقار را بردارد تا اينكه  كسي نمي) ع( پس از شهادت امام علي     ،به روايت راجي  
   .)۱۸۸۳و۱۸۸۲/ ۱۰۲/ ۲ ←(گيرند  آن را در كربلا به دست مي) ع(امام حسين

است كـه  » سنگينيِ رزم افزار مخصوص پهلوان«اين ويژگي نمودي از مضمون حماسيِ    
مطابق اين بن مايـة داسـتاني،       . انيِ رسمي و عاميانة ايران بارها تكرار شده است        در روايات پهلو  

رزم افزارهاي ويژة پهلوان بسيار سنگين و تنها سزاوار دست و بـازوي اوسـت و جـز او هـيچ                     
كسي تيـغ و گـرز      »: نازد كه   مي شاهنامهزال در   . بردن آنها نيست  كس را توان برداشتن و به كار        

نـه برگيـرد از جـاي      «: خـوانيم  و در باب رستم مـي     ) ۶۷/ ۳۳۱: ۱۳۶۸دوسي،  فر(» مرا برنداشت 
 سلاحهاي گرانِ گرشاسـپ را پيـل بـيش از دو            .)۱۳۵۵/ ۱۸۷: ۱۳۷۱فردوسي،  (» گرزش نهنگ 

و گرز نياكـاني فرامـرز افـزون از         ) ۱۵/ ۵۰: ۱۳۱۷اسدي توسي،   : رك(تواند حمل كند     ميل نمي 
 سنگيني مجموع رزم افزارهاي زال      .)۷۷۹/ ۱۰۶: ۱۳۸۲فرامرزنامه،  : رك(ششصد من وزن دارد     

در داسـتانهاي فولكلوريـكِ     .... .و) ۲۱۲۲/ ۱۳۳: ۱۳۸۰مـادح،   : رك(هزار و دويست من اسـت       
 بزرگ و سنگين است و فقط دارندة        - مانند ذوالفقار  -اورآسيايي نيز معمولاً شمشير خاصّ يلان     
 ايـن ويژگـي حماسـي    .)Jones, 1995: 409: رك(آن قدرت حمل و استفاده از تيغ را دارد 

چنان در آيينهاي پهلواني كهن مهم است كه از آن به عنوان آزمون زور و مردي و بلوغ پهلـوان                    
بـه  ) دورة صفوي و بـه بعـد      (شود و به همين سبب در روايات عاميانة متأخّر           جوان استفاده مي  

هـاي   يشـتر و ديـدن نمونـه      براي توضيح ب  (ظهور اغراقهايي خنك و غيرحماسي انجاميده است        
   .)۳۸ -۳۵: ۱۳۸۶آيدنلو، : ديگر، رك
و از ايشـان بـه امـام        ) ع(به حضـرت علـي    ) ص( ذوالفقار از پيامبر   ،بر پاية يك باور شيعي    . ۴

و اكنـون نـزد     ) ۵۳: ۱۳۷۹خرّمشـاهي،   : رك(رسـيده   ) عج( و از آن حضرت به امام زمان       ۲۰)ع(حسين
كانَ ذوالفقار عنـدَ اولادِ     «: گيرند عبّاس به دست مي    خلفاي بني در گزارشي ديگر نيز آن را       . ايشان است 

   .)۵۲۴/ ۹ج: ۱۴۱۳الاعلمي الحائري، (» عليٍّ يتوارَثونَه حتّي وَقَعَ في بني العبّاسِ
بـودن سـلاح مخصـوص      » مـوروثي و نياكـاني    «اين اعتقاد و روايت قابل مقايسه با مضـمون          

ي رزم افزار ويژة شماري از پهلوانان از پدران آنها يا يلان            در روايات حماسيِ هندواروپاي   . پهلوان است 
و شهرياران نامدارِ گذشته به ايشان رسيده و ظاهراً داشتن و به كار بردنِ اين گونه سلاحهاي نياكاني و                   



   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۱۲۶

 

در داسـتانهاي پهلـواني ايـران غيـر از گـرز            . مُردري به نوعي موجب فخر و بزرگي پهلوان بوده است         
مورد استفاده و تقليـد پهلوانـان و پادشـاهانِ          ) گاوسري(ه يا خود آن و يا نگاره اش         گاوسرِ فريدون ك  

در ميان پهلـوان زادگـان سيسـتان        ) ع(پس از اوست، گرز گرانِ گرشاسپ و سام به سان ذوالفقار علي           
و جالب اينكـه    ) ۱۲۱ -۱۱۹: ب۱۳۷۸سركاراتي،  : در اين باره، رك    (۲۱رسد نسل به نسل به ميراث مي     

) ۲۲۰: ۱۳۶۲حمزه نامه،   : رك(افتد   ام به دست امير حمزه، دلاوري غير از نژاد يلان سيستان مي           سرانج
تـوان بـه آلات نبـرد        هاي قابل ذكر ديگر مي      از نمونه  .)بسنجيد با رسيدنِ ذوالفقار به خليفگان عبّاسي      (

ان ملّي ايـران اسـت      خزانة بهمن و خود و زره اسفنديار اشاره كرد كه همه يادگاري از پهلوانان و شاه               
، ۶۷/ ۱ج: ۱۳۵۶؛ طرسوسـي،    ۲۷۷۵ -۲۷۶۹/ ۱۷۵: ۱۳۷۰ايرانشـاه بـن ابـي الخيـر،         : به ترتيب، رك  (

 از روايات غيرايراني براي نمونه شمشير زيگفريد در گزارش ايسـلنديِ داسـتان ايـن دلاور،                 .)۷۱و۷۰
   .)۳۸۱:  الف۱۳۷۸سركاراتي، : رك(ميراث پدر اوست 

، ذوالفقار خـود بـه پيكـر اژدهـا در           خاورنامة منثور با اژدها در    ) ع(مام علي در افسانة نبرد ا   . ۵
 چرخـي   ،را انداخته  ذوالفقار   مولا.... صدا از اژدها بلند شد    ... «: كند آيد و با پتيارة آتشكام مقابله مي       مي
لفقـار   ذوا،شد و برابر او ايستاد و آتش باريدن گرفت، هرچند آتش باريد           اژدهايي   آنهم به صورت     ؛زد

 . يك دفعه صداي رعد و برق بلند شد از ميان رعد و برق صدايي بلند شد كـه سـوختم                    .به كام كشيد  
   .)۲۷۸: ۱۳۷۹رستگار فسايي، : به نقل از(» بعد ديدند كه يك پير ساحري آنجا سوخته است

بـه جـانور و يـا ابـزازي ديگـر شـواهد             » پيكرگردانيِ سلاح مخصوص پهلوان   «ويژگي  
 در داسـتانهاي هنـدي در       ،براي نمونه . يات حماسي و اساطيريِ غيرايراني دارد     معدودي در روا  

قادر بودند هر آن كه بخواهند شـكل خـود        «: وصف دو رزم افزار ويژة گرشاسپ آمده است كه        
 در رامايانا نيز تيرهاي رازآميـز رامـا كـه از آنِ             .)۳۶۹:  الف ۱۳۷۸سركاراتي،  (» را دگرگون كنند  

روزنبـرگ،  : رك(را مـي بلعـد      ) راونا(شود و تيرهاي هماورد او       تبديل مي ويشنوست، به پرنده    
 در اساطير آفريقايي هم نيزة پادشاهي پس از فـرو بـردنش در زمـين بـه سـتوني                    .)۶۷۹: ۱۳۷۹

 نگارنـده بـراي ايـن ويژگـي         .)۴۰۸: ۱۳۸۳رسـتگار فسـايي،     : رك(يابد   سنگي و بلند تغيير مي    
  . ، گواهي ديگري نديده استخاورنامه جز از شاهد داستاني در روايات پهلواني ايران

چون رزم افزاري است برتر و از نوعي        ) ويژه تيغ و تير او    ب(سلاح مخصوص پهلوان    . ۶
 چنان كه مثلاً تيـر زال از ميـان درختـي گشـن              ؛ديگر، قدرت برندگي و زخم زنيِ شگفتي دارد       
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با سه چوبه تيـر، چنـاري را   و گرشاسپ   ) ۱۲۹۵ -۱۲۹۳/ ۲۵۴: ۱۳۶۸فردوسي،  : رك(گذرد   مي
 خـدنگ   .)۲۱و۲۰/ ۵۶و  ۵۵: ۱۳۱۷اسـدي توسـي،     : رك(شكافد    مي ،كه ستبري آن ده باز است     

و از ضرب گرزش، آوردگاه     ) ۷۶: ۱۳۷۷هفت لشكر،   : رك(رود   سام تا سوفار در سنگ فرو مي      
اتا تيرهـاي    در مهابهار  ).۲۴ /۲ج: ۱۳۱۹سام نامه،   : رك(افتد   لرزد و سنگ از سر كوه فرو مي        مي

 ؛رود افتد و در بن خاك فرو مـي        كرنه پس از دريدن جوشن دشمن و خستنِ تن او بر زمين مي            
 شمشـير   .)۳۶۹:  الـف  ۱۳۷۸سـركاراتي،   : رك(رسـد    چندان كـه بـه آبهـاي ژرفـاي زمـين مـي            

   .)۳۸۷: همان: رك(كند  مخصوص زيگفريد هم به يك زخم سندان آهنين را دو نيم مي
 - باذل مشهدي  حملة حيدريِ نيز نسبت داده شده و در       ) ع(فقار علي اين ويژگي به ذوال   

 راجـي، صـبغة داسـتاني آن        حملة حيـدريِ   و   خاوران نامه هايي چون    كه در مقايسه با منظومه    
 در توصـيف نبـرد امـام بـا مرحـب در غـزوة               -سخت اندك و اصالت تاريخي اش بيشتر است       

را بر حريف فرود آورنـد، خداونـد        خندق آمده است كه پيش از آنكه حضرت ضربت خويش           
كند تا شهپرشان را سپر ذوالفقار كنند و مانع از نفوذ زخم آن تا گاومـاهي                 فرشتگان را مأمور مي   

گسـترد و اسـرافيل و ميكاييـل دسـت و            جبرئيل پر بر زمين مي    . زمين و كشته شدن اجنّه شوند     
   :گيرند را مي) ع(بازوي علي

 ولـــي يـــك وجـــب تيـــغ بنشســـته بـــود
ــ ــان درّ و دشـــتز ضـ ــد آن چنـ  ربش تپيـ

 شــــنيدم كــــزان ضــــرب از جنيّــــان   
  

ــود      ــترده بـ ــر بگسـ ــين پـ ــه روح الامـ  كـ
ــت  ــيمه گشـ ــين زو سرآسـ ــار زمـ ــه كـ  كـ
ــلان    ــدان كــ ــك خانــ ــاد يــ ــر افتــ  بــ

  )١٥٤: باذل مشهدي، بي تا (                   
 ميرزا حسن آتشـي هـم       جنگ نامة مشابه اين داستان در نبرد ذات السلاسل به گزارش            

  : شود ده ميدي
 شاه بر سوي هلاهل حمله كرد و تيـغ رانـد          
 درگذشت از ناف و از زين و نمد زين را بريـد           
 بر سر سنگ آمد و از سنگ خاره درگذشـت      
 گر نه پر در پيش تيغش داشتي روح الامـين         

  

 ضربتي زد آن چنان كز فرق و ترك و حلق و سر             
 زد دو نيمه اسب را كز تنگ مركب شـد بـه در            

ــد  ــين ش ــار در زم ــامورذوالفق  مرتضــاي ن
ــر  ــغ شــاه دادگ ــدي تي ــاهي را بري ــاو و م  گ

  )١٥٦: ١٣٨١كاشفي خوانساري، : به نقل از(
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بر همين اساس است كه در باورهاي عاميانة مـردم ايـران كوههـاي بسـياري نـام بـرده               
اي به نـام   براي نمونه در نزديكي كرمان ناحيه    . شود كه به ضربت ذوالفقار شكافته شده است        مي
در آنجا كـوه را بـا شمشـير بـه دو نـيم              ) ع(پندارند امام علي   اق علي وجود دارد كه مردم مي      ط

، )ع( رزم آزمـايي رسـتم و علـي        و در يكـي از گزارشـهاي      ) ۱۳۷: ۱۳۸۵هدايت،  : رك(اند   كرده
و بـراي   ۱۱۶/ ۲ج: ۱۳۶۹انجـوي شـيرازي،     : رك(شكافند   حضرت به زخم تيغ كوه الوند را مي       

 دامنة خيال پردازي دربارة اين ويژگي       .)۱۹۵و۱۸۷: ۱۳۸۶مجدي و ديگران،    ا: شواهد ديگر، رك  
 ۲۲تا بدان جا گسترده شده است كه معتقدند از شدّت ضربة ذوالفقار كوه قاف نيز لرزيده اسـت                 

   . ) Calmard 2002:p.567:رك(
 از سـرِ  گيـرد،  قرار مـي ) ع(آيد و در دست امام علي ذوالفقار پس از اينكه از آسمان فرو مي . ۷

 -۱۷۷۴/ ۹۸/ ۲: ۱۳۸۳راجـي كرمـاني،     : رك(نازد   گشايد و در برابر كاينات مي      شور و افتخار زبان مي    
خان صبا نيـز آمـده اسـت و در آنجـا              فتحعلي اوندنامة سخنگويي اين شمشير شگفت در خد      .)۱۷۸۵
  : خ بگويدتواند به پرسشها پاس كنند كه ذوالفقار توان تكلّم دارد و مي اشاره مي) ص(پيامبر

 پيمبــــر بفرمــــود زهــــراش شســــت   
ــه  ــرايد ك ــخ سَ ــغ  پاس ــويي ز تي ــو ج   چ

  

ــت       ــد چُسـ ــد پژوهيـ ــغ بايـ ــن تيـ  از ايـ
 پــــژوهش مــــدار اي علــــي زان دريــــغ

  )٨٢: ١٣٨١كاشفي خوانساري، : منقول از(   
اي رزم افزار ويژة پهلوان در روايـات ايرانـي          يهاي از نوادر ويژگ    اين خصوصيّت افسانه  

هاي نگارنده، تبر مخصوص ابومسلم است كـه         اهد آشكار آن در حدود بررسي     است و يگانه ش   
 جالـب اينكـه   .)مقدّمـه ۱۵۲/ ۱ج: ۱۳۸۰طرطوسي، : رك(گويد  پس از كشتن خارجيان ياهو مي    

 از جـنس پـولاد ذوالفقـار اسـت و در     - چنان كه در دنبالة مقاله اشاره خواهد شـد -اين تبر نيز  
 كه تير   مخزن الاسرار  در» فريدون و آهو  «داستان  در   ۲۳.ناميده شده » بچّة ذوالفقار  «ابومسلم نامه 

  : رود، پس از عتاب شاه با تير فريدون به خطا مي
 همـــه كـــاي مرزبـــانزبـــان شـــد تيـــر 

  
ــان     ــي زبـ ــن بـ ــو ايـ ــاه تـ ــت نظرگـ  هسـ

  )٥١/ ٥٣: ١٣٧٨نظامي،  (                       
توان آن را دقيقاً     تمثيلي دارد و نمي   پيداست كه اين داستان و سخنگويي تير در آن جنبة           

ظـاهراً ايـن ويژگـي داسـتاني در         . هاي داستانيِ تكلّم سلاح مخصوص بـه شـمار آورد          از نمونه 
شـواهد بيشـتري دارد و در اسـاطير سـلتي شمشـيرهاي             ) خصوصـاً سـلتي   (روايات غيرايراني   



  ۱۲۹/    ...ويژگيهاي(                                                             ذوالفقار، از تاريخ تا افسانه   
  

 شمشـير مانـان،    مـثلاً ؛)Jones, 1995: 409: رك(مخصوص يلان و ايزدان غالباً سخنگويند 
خداي دريا، فراگراك نام دارد كه به معناي پاسخ دهنده است و سپر كـارنر، شـهريار اسـاطيري                   

   .)۲۹و ۱۵: ۱۳۸۲گرين، : رك(كشد   فرياد مي،خورد اولستر، هرگاه ضربه مي
 گـاهي اسـب ويـژة او نيـز          ، يادآوري است كه همچون رزم افزار خاصّ پهلـوان         شايان  

   ۲۴.تواند سخن بگويد مي
اي جادوييِ ذوالفقار تغيير طول و كوتاه و بلند شدن آن در كف             يه يكي ديگر از ويژگ    .۸
) ع(به گفتة راجي كرماني نخستين باري كه اين شمشير مينوي به دست علي. است) ع(امام علي

   :و» مر او را ز عرش برين سر گذشت«شود كه  افتد، آن چنان بلند مي مي
 يــــدپيمبــــر بــــه حيــــرت بــــر او بنگر

  
ــد     ــراج ديــ ــين معــ ــينش قوســ  ز قوســ

                          )        ١٧٨٩/ ٩٧/ ٢(  
ذوالفقار كه در نيامش سه     ) روايت جنگ نامة ميرزا حسن آتشي     (در نبرد ذات السلاسل     

  : يابد شود و هنگام زخم و پيكار هفتاد گز بلندي مي  پس از برآهيختن هفت گز مي،گز است
 ســه گــزدر نيــام او ذوالفقــار شــاه ديــن انــ

 هفتاد گز چون بيفشاندي گه كين مي شـدي        
  

 شد قدرت حق را نگر    هفت گز   چون كشيدي     
ــافر را دو نيمــه از كمــر  ــاد ك ــي زدي هفت  م

  )١٥٤: ١٣٨١كاشفي خوانساري، : باز آورده از(  
 »مجموعه قصّه هاي شيعي تركستان    «همانند اين داستان در نسخه اي خطّي موسوم به          

اي : قيس پيش مخيّـر آمـد و گفـت        «: شود، آمده است   انة ملّي پاريس نگهداري مي    كه در كتابخ  
سپه سالار اين محمّد را مردي است كه نام او علي است و او را تيغي است كه هفده گز بـود و                    

 بـه هـر     ؛شود و نـام آن تيـغ ذوالفقـار اسـت            هفتاد گز مي   ،چون در جنگ آيد و از ميان بركشد       
   .)۴۱۹: ۱۳۶۲محجوب، : رك(» زند  بر زمين ميضربي هفتاد هزار تن را

كوتـاه و   ) ع(در فارغ نامة ملّا فارغ گيلاني نيز مرحب از اينكه ذوالفقار در دسـت علـي               
   :گردد شود، دچار ترس و تعجّب مي بلند مي

 ذوالفقـــارش بـــدان صـــفت چـــون ديـــد 
ــاه  ــه كوتـــ ــاهي دراز و گـــ  ديـــــد گـــ
ــت   ــو جادوسـ ــار تـ ــن ذوالفقـ ــت ايـ  گفـ

  

  او گرديـــــدوالـــــه وضـــــع و طـــــرح  
 شــــــكل ديگــــــر نمــــــود هرگــــــاه
ــت   ــي نيكوســ ــر كنــ ــش اگــ  در غلافــ

  )١١٥: ١٣٨١به نقل از كاشفي خوانساري، ( 
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 نگارنـده در روايـات پهلـوانيِ ايرانـي و غيرايرانـي      ،اي ذوالفقار براي اين ويژگي افسانه   
و نيـزة   تـر بـودنِ شمشـير        نمونة مشابهي نيافته است و شايد بتوان آن را به طور كلّي با طولاني             

 همچنان كه براي مثال بلنديِ نيزة       ؛پهلوانان بزرگ نسبت به سلاح جنگجويان ديگر مقايسه كرد        
؛ سـام   ۹۲/ ۸۹: ۱۳۱۷اسـدي،   : رك(گرشاسپ سي ارش و از آنِ سام، صد و شصت گز اسـت              

: رك(و طول شمشير فرگوس، دلاور سـلتي، بـه انـدازة رنگـين كمـان                ) ۳۱۳/ ۱ج: ۱۳۱۹نامه،  
 بايد بلندتر از تيـغ      ، ذوالفقار هم چون شمشيري مخصوص و متفاوت است        .)۲۵: ۱۳۸۲گرين،  

نظير كشـتن هفتـاد يـا       (باشد و بتواند زخم و تأثيري شگرف        ) ع(هماوردان عادّي حضرت علي   
  . ايجاد كند) هفتاد هزار كافر به يك ضربه

از پـس   ) ع(شود كه در آن حضرت علـي       در برخي از منابع تاريخي، روايتي ديده مي       . ۹
براي نمونـه،   (دهند تا آن را بشويند       مي) س(بازگشت از غزوة احد ذوالفقار را به حضرت زهرا        

 ظاهراً مضمون اصلي اين گـزارش       .)۶۸۶/ ۲ج: ۱۳۷۷؛ همداني،   ۱۰۴۰/ ۳ج: ۱۳۶۳طبري،  : رك
اي ديگـري    دست ماية داستان پردازان قرار گرفته و ويژگـي افسـانه          ) شستن خون تيغ  (تاريخي  

خداوندنامـة  هـايي چـون      طبق داستاني كه در منظومه    . ساخته شده است  ) ع( علي براي شمشير 
بعد از كشتن عمرو بن عبدودّ، ذوالفقـار را         ) ع( راجي آمده، حضرت علي    حملة حيدري صبا و   

  .شود  امّا خون عمرو با شستن پاك نمي،فرستند تا ايشان خون تيغ را بشويند نزد همسرشان مي
در حملة حيـدري    ) (ص(به توضيح پيامبر  » شمن بر ذوالفقار  ماندگاري خالي از خون د    «

) ع(از آن روي است كه هرگاه امـام ) در روايت فتحعلي خان صبا(و گفتة خود ذوالفقار     ) راجي
: رك(را دعـا و آفـرين بگوينـد         ) ع(كشند، فرشتگان با ديدن لكّة خون، علـي        آن را از نيام برمي    

   :)۸۳ و۸۲: ۱۳۸۱كاشفي خوانساري، 
 د كرّوبيــــــــان ســــــــپهر ببيننــــــــ

ــي  ــاي علـــ ــب در دعـــ ــايند لـــ  گشـــ
  

ــن     ــغ، اي ــر آن تي ــون  ب ــال خ ــرخ  و ز مه
 نماينــــــد يكســــــر ثنــــــاي علــــــي

  )٥٥٥٢ و ٥٥٥١/ ٢٣٥/ ٢: ١٣٨٣راجي، (    
 ـ، كه )ع(دربارة سرانجام داستانيِ شمشـير مخصـوص امـام علـي          . ۱۰ رين روايـت در    نت

 ـ ابومسلم نامه است كه پدر خردك آهنگر به خواب فرزنـدش مـي             د و دربـارة فـولادِ زنگـار        آي
سازد،  دهد و او تبر سي منيِ ابومسلم را از آن مي           اي كه عربي جمّازه سوار به خردك مي        گرفته

ذوالفقار را در   اي است از ذوالفقار علي كه بعد از تفريد آن حضرت             آن فولاد پارچه  «: گويد مي
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يـن پارچـه فـولاد از        و آن دريا بعد از قتل آن حضرت خشـك شـد و ا              درياي نجف انداختند  
در يكـي از    » افكنده شدن ذوالفقار به دريا    « ۲۵.)۵۷۷/ ۱ج: ۱۳۸۰طرطوسي،  (» .ذوالفقار جدا شد  

شـود و بـر اسـاس آن         نيز ديده مي  ) مربوط به جنوب شرق درياي خزر     (روايات عاميانة ايراني    
ير خـود را  شمش ـ«اي در آن  پس از شكافتن شاه كوه با ذوالفقار و ايجاد گردنه      ) ع(حضرت علي 

» . كنـد   اغلب طوفانهاي شديد آن دريا را منقلـب مـي          ،به درياي خزر انداخت و به همين سبب       
   .)۲۹۹/ ۲ج: ۱۳۵۷ماسه، (

 و غالبـاً پـس از       -دريا/ انداخته شدن رزم افزارها و متعلّقات ويژة پهلوان يا شاه در آب           
تانهاي حماسـي اسـت كـه        محتملاً يكي از مضامين داس     -آن كس ) تفريد(مرگ يا كرانه گزيني     

، تخت و جـام مخصـوص كيخسـرو         عجايب المخلوقات به نوشتة   . هاي ديگري نيز دارد    نمونه
شد و چون دشمني متعرّض آنهـا شـد، مـردم ايـن دو      ساليان درازي در شهر شيز نگهداري مي    

» اسـت اين روشنايي در قعر اين دريا از آن جام          «انداختند و   » آب درياچة شيز  «ابزار ويژه را در     
 در حماسة معروف آرتور شاه، شمشير آرتور كـه اكسـكاليپور نـام دارد و             .)۹۷: ۱۳۸۲طوسي،  (

» درياچـه «اش بـه     بانوي درياچه به وي داده است، به خواست خود پهلوان در پايـان زنـدگاني              
 در روايات آسـي نيـز تيـغ افسـون آميـز      .)۶۱۸ و ۶۱۷: ۱۳۷۹روزنبرگ، : رك(افكنده مي شود   

بر اثـر انـداختن شمشـير در    . رسد اندازند و با اين كار مرگ پهلوان فرا مي    مي» دريا«به  باتراز را   
مقايسه كنيد با طوفانهاي دريـاي خـزر        (شود   درياي سياه، دريا طوفاني و آب آن سرخ رنگ مي         

كيا، : رك( مردم معتقدند كه شمشير باتراز همچنان در بن آن دريا باقي است              .)در روايت ايراني  
۱۳۷۵ :۱۱۶(.   

آب در باورهاي باستاني انسان پاك و مقدّس بوده و شايد از همين روي است كـه رزم                  
شـود تـا در جايگـاهي پـاك و           افزار مخصوص، مينوي و تقدّس آميز پهلوان در آن افكنده مـي           

 نظيـر اســب  - زيــرا سـلاح ويـژة پهلــوان را  ،قدسـي از دسـترس اغيــار و دشـمنان دور بمانـد    
  . تواند در اختيار بگيرد ايد و نمي هيچ كس نب– ۲۶مخصوصش

نكتة تطبيقي جالب اين است كه در تمدّن سلتي در عصـر آهـن، مـردم رزم افزارهـايي                   
كردند و اين گويـا بازتـابي از آيـين           چون زره و سپر را به آب دو رودخانة مشهور پيشكش مي           

اريخِ فرهنگ برخي از تدر دورة برنز ) به عنوان نذر و قرباني(افكندن ابزارهاي ارزشمند در آب      
  .)۶۶و ۶۵: ۱۳۸۲گرين، : رك(اقوام بوده است 
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دهد  دربارة منشأ، چگونگي و عاقبت ذوالفقار نشان مي      » داستاني«اي  يهمجموع اين ويژگ  
اي از انـواع     همچون شخصـيّت خـود ايشـان در هالـة پـر لايـه             ) ع(كه رزم افزار ويژة امام علي     

 گرفته و خاطرة جمعيِ عموم ايرانيان، آن را اين گونه          مضامينِ روايات حماسي و اساطيري قرار     
يابيِ بعضي از حتّـي مشـهورترين اوصـاف           به طوري كه تحليل و ريشه      ؛خواسته و دانسته است   

  . پذير نيست بدون توجّه به موضوعات داستاني، دقيقاً امكان) دو تيغگي: مثلاً(اين شمشير 
  

  نوشتها پي
محكـم سـاختن    «د و رواج روايات افسانه آميز دربارة امامان         به نظر محجوب، هدف اصلي از ايجا       .۱

/ ۲ج: ۱۳۸۲محجـوب،   (» . مردم به خاندان رسالت بوده اسـت       ة عامّ ةعقايد ديني و جلب احترام و علاق      
۱۲۴۶(.   

جالب است كه در فرهنگ ترسايي و ادبيّات غرب نيز بهترين نمونة تبديل شخصيّتي تـاريخي بـه                   .۲
، زيرنـويس   ۹۵: ۱۳۷۸سـركاراتي،   : در ايـن بـاره، رك     (است  ) ع(عيسييك سيماي اساطيري، حضرت     

 .اي مقدّس و ديني است در اصل چهره) ع(كه همچون امام علي) ۳۸

در ايـن   (مسلّح شدن پهلوان با رزم افزارهاي مُردري و نياكاني از مضامين روايات پهلـواني اسـت                  .۳
. نسبت داده شده اسـت    ) ع( به حضرت علي   نامه عليكه در منظومة    ) ۳۵ -۳۲: ۱۳۸۶آيدنلو،  : باره، رك 

:  الف ۱۳۸۲محجوب،  : اي كوتاه دربارة اين گونه توصيفات از پهلوانان ديني و مذهبي، رك            براي اشاره (
 ).۳، زيرنويس ۱۲۱۸/ ۲ج

نسـخه  /  ربيع كه از سوي مركز پژوهشي ميـراث مكتـوب بـه صـورت عكسـي                علي نامة منظومة   .۴
رير اين مقاله منتشر نشده است و نگارنده تصويري از آن را بـه              برگردان چاپ خواهد شد، تا هنگام تح      

 . كند گزاري مي لطف اكبر ايراني در اختيار دارد كه در همين جا از ايشان سپاس

 ـ ،ناميده شده اسـت   » رستم نامه «اين مثنوي كه در نسخة خطّي آن         .۵ زودي بـا ويـرايش، مقدّمـه و        ب
 . تعليقات نگارنده منتشر خواهد شد

بـا هـر   . ۲ ؛خارهاي پست و بلندي نظير ستون فقرات بر پشـت آن بـوده اسـت   . ۱: اينكهاز جمله    .۶
در يك سوي آن كنـده      . ۳ ؛يافت  مي» افتقار«آخرت از بهشت    ضربة آن، شخص در دنيا از زندگي و در          

خطّي ماننـد سـتون فقـرات در ميـان آن بـوده             . ۴هاي پشت انسان وجود داشت؛        هايي شبيه مهره   كاري
  ).۶۵/ ۴۲ج: ۱۳۷۴؛ مجلسي، ۵۳ و۵۲: ۱۳۷۹ خرّمشاهي، :رك(. است
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از (رين عبارتي كه در آن نام اين شمشير به كار رفته، همان سخن شناخته شدة آسماني                 نتظاهراً كه  .۷
يـا  (» و لا فَتي الّـا علـي      ذوالفقار  لا سَيفَ الّا    «يا نبوي است كه     ) اي به نام رضوان    زبان جبرئيل يا فرشته   
شـفيعي كـدكني،   : دربارة ايـن عبـارت، رك   ()لّا علي لا سَيفَ الّا ذوالفقار لا فَتي ا:طبق صورت رايج آن   

نـه مقدّمـة مصـحّح كـه بـه          : ۱۳۵۰، حاشية صفحه؛ واعظ كاشفي سبزواري، مولانا حسين،         ۱۵۹: ۱۳۸۶
دها به بع» لا سَيفَ الّا ذوالفقار« نوشته اند ظاهراً عبارت  الاواخرةمسامر و   الاوائل ةمحاضراستناد كتاب   

در متن نهج البلاغه نيامده است و امـام   » ذوالفقار« نام   .)بخش ديگر آن افزوده شده و متأخّر بر آن است         
نهـج البلاغـه،    : بـراي نمونـه، رك    (اشاره كرده اند    ) سيف(به شمشير خويش با همان واژة عامّ        ) ع(علي
: والفقار به كار رفته اسـت  ولي مناقب مرتضوي حديثي از زبان حضرت آورده كه در آن نام ذ    ،)۳۴۹ص

: ۱۳۸۰الحسـيني،  (» ذوالفقـار قالَ امامُ الاشجَعين كرّمَ االلهُ وَجهَهُ اَنا اَهلَكْتُ الجَبـابِرَ المُتقـدّمينَ بسـعي            «
الاعلمـي  (» .... . وبذي الفقاراِئتِنـي  علي قالَ عمّارُ قالَ لي «:  اين حديث هم منقول از عمّار است     .)۱۴۷

رين شواهد ذكر نام ذوالفقار در بيتي از شهيد بلخـي  يت در شعر فارسي قديم.)۵۲۳/ ۹ج: ۱۴۱۳الحائري،  
و قطعه شعرِ يافته شده در اسناد و مكتوبات مانوي در تورفان است كه هنينگ تاريخ كتابت اشعار آن را 

 : اين ابيات چنين است. سدة چهارم هجري دانسته است

ــت    ــه اسـ ــت عتبـ ــد بنـ ــون هنـ ــر چـ  ابـ
  

ــد     ــرق ماننـــ ــار ذوالبـــ ــيفقـــ  علـــ
  )٣٧: ١٣٧٠مدبّري، : شهيد بلخي، به نقل از(

ــد از جــواب  ــرو مان ــه ف  دردا سرشــته اي ك
  

ــا    ــار ب ــه زارذوالفق  عقــل گشــايي ســخن ب
  )۳۳۱و۳۲۸/ ۱ج: ۱۳۷۷ناتل خانلري، (       

  

 ۴۸۲سـرودة  ( ربيـع  نامـة  علـي  يعني ،رين منظومة شناخته شده دربارة حضرت    نتاين نام در كه     
  :براي نمونه. شود ميا ديده نيز باره) ق.ه

ــار   ــدار پروردگـــ ــقّ جهانـــ ــه حـــ  بـــ
  

 ذوالفقـــاركـــي مـــالش دهمتـــان بـــدين   

  )a ۳۶برگِ          (                             
  

در » ذوالفقـار « دهخـدا و مـدخل   لغت نامـة  در  » ذوالفقـار «مادّة  : اين منابع و مطالب عبارت است از      . ۸
 المعـارف   ةدائـر ،  )عربـي  ( المعارف الشيعه العامّه   ةدائر،  ارف تشيّع  المع ةداير،   المعارف فارسي  ةداير

؛ در جسـتار حاضـر    )انگليسي (دانشنامة ايرانيكا و  ) انگليسي ( المعارف اسلام  ةداير،  )عربي (الاسلاميّه
تـوان بـه كتـاب     همة اين مآخذ مورد استفاده و ارجاع بوده است و براي ديدن مشخصّات كامل آنها مي     

  .مراجعه كردنامة مقاله 
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مأخذ مهمّي كه براي بررسي تاريخي ذوالفقار بسيار درخور توجّـه اسـت و تـاكنون مـورد اسـتفادة                    . ۹
است كه به معرّفي و مطالعة صد و » شمشيرها و شمشير سازان اسلامي«پژوهشگران قرار نگرفته، كتاب 

، خلفاي راشدين و )ص(چهارده شمشير از سده هاي نخست تا دهم هجري از جمله شمشيرهاي پيامبر
 پرداختـه   -شـود   كه در موزة توپقاپوسراي و موزة جنگ استانبول در كشور تركيّه نگهداري مي             -صحابه
 : مشخصّات اين منبع چنين است. است

Islamic Swords and Sword smiths, Prepared by Unsal Yucel, Translated by 
Tahsin Omer Tahaoglu, IRCICA and Ministry of Information of Kuwait, 
Kuwait 1988, English Edition, Istanbul 2000  

معرّفـي كتـاب هـايي در زمينـة هنـر            «:نـوروز زادة چگينـي، بهمـن      : براي معرّفي كوتاه اين كتاب، رك     
، فـروردين و ارديبهشـت      ۳۲و۳۱، شـمارة    )در هنـر عامّـه    ) ع(ويژة امام علـي    (كتاب ماه هنر  ،  »اسلامي
  .۱۱۴، ص۱۳۸۰

ترين توصيف داستانيِ ذوالفقار در متون و منابع ايراني، در منظومـة             شود كه طولاني   خاطر نشان مي  . ۱۰
 نكتـة ديگـر اينكـه مـتن         .)۱۹۱۴ -۱۷۳۶/ ۱۰۳ -۹۷/ ۲ج: رك(راجي كرمـاني اسـت      » حملة حيدري «

) ۵۰۰۱( ابن حسام تاكنون چاپ نشده و نگارنده ناچـار بـه بررسـي گزيـدة              خاوران نامة انتقاديِ كامل   
اي ديگـري    اي افسـانه  يه ـ بيتيِ منظومه ويژگ   ۲۲۵۰۰ لذا احتمال دارد در متن       .بيتيِ آن بسنده كرده است    

  .  يافته شود- غير از موارد مذكور در اين مقاله-براي ذوالفقار
  : هاي ديگر چنين است برخي نمونه. ۱۱

 ور نبـودي ذوالفقــار انــدر خــور دســت علــي 
  

ــي را     ــز عل ــمان هرگ ــدي از آس ــارنام  ذوالفق
  )٢٢٣: ١٣٦٢اميرمعزّي،      (                    

ــار   ــدو ذوالفقـــ ــزدان بـــ ــي داد يـــ  علـــ
  

 كــــه از جــــان دشــــمن بــــر آرد دمــــار   
  )٧٠/ ٥: ١٣٧٠ايرانشاه بن ابي الخير،  (         

 بر تير او پرّ پري، صرصر صـفت در صـفدري          
  

 تيرش چو تيـغ حيـدري از خلـد ابـرار آمـده              
  )٣٩١: ١٣٧٨خاقاني،   (                          

   :ناصرخسرو نزول ذوالفقار را در نبرد بدر دانسته است. ۱۲
 بــدرذوالفقــار ايــزد ســوي كــه فرســتاد بــه 

  
 زن و فرزند كـه را بـود چـو زهـرا و شـبير                

  )٢١٩: ١٣٧٨ناصرخسرو،    (                  
، )رين سـرودهاي ايرانيـان    نت ـكه(اوسـتا   : كدربارة چيستيِ اين دو ابزار ويژه و اهورايي جمشـيد، ر          . ۱۳

؛ ۹۱۷ -۹۱۵، صـص  ۲، ج ۱۳۷۷شارات مرواريد، چـاپ چهـارم       نتگزارش و پژوهش جليل دوستخواه، ا     
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دانشـنامة  . ؛ رضـي، هاشـم    ۲۲۹ و   ۲۲۸، صص ۱۳۷۵، نشر آگه    پژوهشي در اساطير ايران   . بهار، مهرداد 
   .۱۴۷۰ -۱۴۶۴، صص۳، ج۱۳۸۱ ، انتشارات سخنايران باستان،

  . نيامده است» ببربيان « در تصحيح فتح االله مجتبايي و علي اشرف صادقي از اين متن اصلاً مادّة. ۱۴
هاي متعدّدي از رزم افزارهاي آسماني و ايزديِ يلان در اسـاطير يونـاني، هنـدي،                 براي ديدن نمونه  . ۱۵

  . ۳۷۹ -۳۷۱:  الف۱۳۷۸سركاراتي، : كلتي و ژرمني، رك
   .۵۲۹۶/ ۲۲۶/ ۲ و ۴۷۵۷/ ۲۰۵/ ۲:  حملة حيدري راجي، ركبراي شواهد ديگر در. ۱۶
   :دانسته است) رويه(ظاهراً سوزني سمرقندي نيز در بيتي ذوالفقار را دو دم . ۱۷

ــو را    ــرد ت ــم نب ــرق ه ــهي ف ــرد ش ــي نب  عل
  

 تـو بـاد   ذوالفقـار   تيغ تو قمقـام و      دو رويه     
  )٥١: سوزني، بي تا   (                          

:  ملاحظة تصويري از اين تير و داستانِ مربوط به آن بر روي بشقابي از قرن اوّل هجـري، رك              براي. ۱۸
، نشـر دانـش، سـال       »داستان بهرام گور و آزاده و نكاتي در تصحيح مـتن شـاهنامه             «:خطيبي، ابوالفضل 

  . ۱۷، ص۱۳۸۰هجدهم، شمارة چهارم، زمستان 
  . واناستاين واژه در عكس دست نويس براي نگارنده ناخ. ۱۹
و حمايل كردن حضرت آن را در روز عاشورا در حملة           ) ع(موضوع رسيدن ذوالفقار به امام حسين     . ۲۰

   .)۱۹۱۱ -۱۸۸۳/ ۱۰۳ و ۱۰۲/ ۲ ←(حيدري راجي كرماني نيز آمده است 
  :  تصريح شده است، دربارة اين گرز كه به جهانگير، فرزند رستم، رسيدهجهانگيرنامهدر . ۲۱

 ز خـــارا شـــكن  شـــنيدم كـــه آن گـــر  
  

 ز گرشاســــب بُــــد مانــــده در انجمــــن  
  )٢١٥٣/ ١٣٣: ١٣٨٠مادح،     (                

 مـثلاً در نبـرد      ؛جالب است كه ذوالفقارِ كوه شكاف گاه بر تن هماوردانِ پهلوان امام كارگر نيسـت              . ۲۲
  : خاوران نامهبا صلصال در ) ع(حضرت علي

ــار  ــر او ذوالفقـ ــدر بـ ــت حيـ ــي كوفـ  بسـ
  

ــارگ   ــد كــ ــذار نبــ ــندان گــ ــغ ســ  ر تيــ
                               )     ٤٥٦٦/ ٢٩٧(  

  :در اين بيت. ۲۳
 بچّـــة ذوالفقـــار تبـــرزين كـــه بُـــد   

  
ــار    ــدو يادگـــ ــدر بـــ ــيده ز حيـــ  رســـ

  )١٣٧/ ٤ج: همان  (                             
 ـ              شاهنامهدر بيتي از    . ۲۴ ارة رخـشِ رسـتم      كه در شماري از نسخ و چاپها آمـده اسـت، افراسـياب درب
اسـبان الپـاميس،    ) ۱۸زيرنـويس   / ۲۶۴: ۱۳۷۱فردوسـي،   (» سخن گويد ار زو كني خواسـتار      «: گويد مي
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پهلوان ازبكي، و كوگردي مرگن، دلاور ترك، سخنگو هستند و چل كويروك، بارة مشهور روايات قرقيزي،                
   .)۳۷۷/ ۱ج: ۱۳۸۴ي، ؛ فضايل۲۰۸: ۱۳۷۷؛ رئيس نيا، ۱۳: ۱۳۸۵خالقي مطلق، : به ترتيب، رك(هم 
هاي رزم افزار ويژة نامداري ديگـر        از پاره ) تبر ابومسلم (مضمون ساخته شدن سلاح مخصوص پهلوان       . ۲۵

نمونة مشابه ديگري در روايتِ ايسلنديِ داستان زيگفريد دارد كه شمشير زيگفريـد       ) پولادِ بازماندة ذوالفقار  (
   ).۳۸۱:  الف۱۳۷۸سركاراتي، : رك(. وداز شكسته هاي تيغ افسون آميز پدرش ساخته مي ش

كه بيـدار دل بـاش و بـا         «كند   اش، شبرنگ بهزاد، سفارش مي     سياوش پيش از كشته شدن به اسب ويژه       . ۲۶
رخش به همرا رستم در . شود و اين اسب تنها در برابر فرزندِ فره مند صاحبش، كيخسرو، رام مي» كس مساز

بعد از شهادت حضرت خـود را بـه رود فـرات            ) ع(اح امام حسين  شود و ذوالجن   چاه نيرنگ شغاد كشته مي    
كه اين شاهد قابل مقايسه با انداختن ابزارهـا و          ) ۴۶ و   ۴۵: ۱۳۷۹صالحي،  : رك(شود   اندازد و ناپديد مي    مي

انـد كـه پـس از        ، نيـز نوشـته    )ص(دربارة يعفور، درازگوش پيامبر اسلام      . متعلّقات ويژه در رود و درياست     
  .)۹، زيرنويس ۱۸۰: ۱۳۴۶مبارك شاه، : رك(خود را در دجله انداخت رحلت ايشان 

  
  منابع 

، »رزم افزار مـوروثي و سـنگين پهلـوان در سـنّت حماسـي ايـران                «.)۱۳۸۶ (.آيدنلو، سجّاد -۱
 آهنگ قلم، چـاپ اوّل،      :، با نظارت محمّدرضا راشد محصّل، مشهد      )دفتر دوم  (شاهنامه پژوهي 

  .۴۱ -۳۱صص 
 تصـحيح حبيـب يغمـايي،       گرشاسپ نامـه،   .)۱۳۱۷ (.ابونصر علي بن احمد   اسدي توسي،    -۲

  . كتابفروشي بروخيم، چاپ اوّل:تهران

  ، به كوشش سيّد محمّـد دبيرسـياقي،      لغت فرس  .)۱۳۵۶ (.____________________-۳
  . كتابخانة طهوري، چاپ دوم:تهران

  المعـارف الشـيعه العامّـه،     ةيردا .)ق. ه ۱۴۱۳ (.الاعلمي الحائري، علّامه شيخ محمّدحسـين     -۴
 . الاعلمي المطبوعاتهسّسؤ م:)لبنان(بيروت 

، به تصـحيح كـورش منصـوري،        مناقب مرتضوي  .)۱۳۸۰ (.، محمّد صالح  )كشفي(الحسيني  -۵
  . روزنه، چاپ اوّل:تهران

 . سروش، چاپ دوم: ترجمة جلال ستّاري، تهرانرساله در تاريخ اديان، .)۱۳۷۶ (.الياده، ميرچا-۶
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 قطـره،  : ترجمة بهمـن سـركاراتي، تهـران      اسطورة بازگشت جاودانه،   .)۱۳۷۸ (._______-۷
  .چاپ اوّل

 در فرهنـگ  ) ع(امام علـي   .)۱۳۸۶ (.امجدي، جليل و حبيب صفر زاده و محسن علي نـژاد          -۸
 . رسانش، چاپ اوّل:، تهرانعامّة خراسان

 مرزبـان، چـاپ     :ناصر هيّري، تهران  ، به كوشش    ديوان .)۱۳۶۲ (.امير معزّي، ابوعبداالله محمّد   -۹
  .اوّل

  . علمي، چاپ سوم: تهرانفردوسي نامه، .)۱۳۶۹ (.انجوي شيرازي، سيّد ابوالقاسم -۱۰

 گـزارش و پـژوهش جليـل دوسـتخواه،          .)۱۳۷۷ (.)كهن ترين سرودهاي ايرانيـان     (اوستا -۱۱
   . مرواريد، چاپ چهارم:تهران

  . علمي، چاپ اوّل:، به كوشش جلال متيني، تهرانوش نامهك .)۱۳۷۷ (.ايرانشان بن ابي الخير -۱۲

 علمي و فرهنگـي،     :، ويراستة رحيم عفيفي، تهران    بهمن نامه  .)۱۳۷۰ (.ايرانشاه بن ابي الخير   .۱۳
   .چاپ اوّل

  . اساطير، چاپ دوم: ترجمة باجلان فرّخي، تهراناساطير هند، .)۱۳۸۱ (.ايونس، ورونيكا -۱۴

  . كتابفروشي اسلام:، تهرانحملة حيدري .)بي تا (.ا محمّد رفيعباذل مشهدي، ميرز -۱۵

، تصـحيح   )گردانيـدة منسـوب بـه بلعمـي        (تاريخ طبري  .)۱۳۸۰ (.بلعمي، ابوعلي محمّـد    -۱۶
  . سروش، چاپ سوم:محمّد روشن، تهران

 كتاب فـرزان،    : تصحيح جعفر شعار، تهران    .)۱۳۶۲ (.) اميرالمومنين حمزه   قصّة (حمزه نامه -۱۷
  .چاپ دوم

 زوّار،  :الدين سـجّادي، تهـران    ء، تصـحيح ضـيا    ديوان .)۱۳۷۸ (.خاقاني، افضل الدين بديل    -۱۸
  .چاپ ششم

 گل رنجهاي كهن،  ،  ») رويين تني و گونه هاي آن     (ببربيان   «.)۱۳۷۲ (.خالقي مطلق، جلال   -۱۹
  .۳۴۲ -۲۷۵ مركز، چاپ اوّل، صص :به كوشش علي دهباشي، تهران

سنجشــي كوتــاه ميــان هــومر و (شــاهنامه خردنامــة ايرانيــان  «.)۱۳۸۵(.___________-۲۰
 .۱۳ -۹، بهار، صص ۹ و ۸، سال سوم، شمارة حسنات، ») فردوسي
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 بنياد ميـراث ايـران، بخـش        : نيويورك هاي شاهنامه،  يادداشت .)م۲۰۰۶ (.__________-۲۱
  .دوم، چاپ اوّل

 شهيد سعيد محبّي، :، تهران المعارف تشيّعةرداي، »ذوالفقار «.)۱۳۷۹ (.خرّمشاهي، بهاالدين -۲۲
 .۵۳و۵۲، صص۸چاپ اوّل، ج

روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـير      .)۱۳۷۵ (.خزاعي نيشابوري، حسين بن علي   -۲۳
 محمّدمهـدي   -، به كوشش محمّـدجعفر يـاحقّي      )مشهور به تفسير شيخ ابوالفتوح رازي      (نآالقر

  .ان قدس رضوي، چاپ اوّل بنياد پژوهشهاي اسلامي آست:ناصح، مشهد

، تصـحيح   )خلاصـة خـاوران نامـه      (تازيـان نامـة پارسـي      .)۱۳۸۲ (.خوسفي، ابن حسام   -۲۴
  . مركز نشر دانشگاهي، چاپ اوّل:حميداالله مرادي، تهران

م زكـي    ابـراهي  -احمد الشنتاوي : يصدّرها باللّغه العربيّه   .)بي تا  (. المعارف الاسلاميّه  ةدائر -۲۵
  . دارالفكر:بي جاحميد يونس،  عبدال-خورشيد

و نبـرد او بـا ديـوان و         ) ع(نبرد خير و شـر، حضـرت علـي         «.)۱۳۸۰ (.دشتگل، هلنا شين   -۲۶
روردين و  ف ـ،  ۳۲و۳۱، شـمارة    )در هنـر عامّـه    ) ع(ويـژة امـام علـي      (كتاب ماه هنـر   ،  »اژدهايان

 .۹۴ -۹۲ارديبهشت، صص 

  . چاپ دوم از دورة جديد:نشگاه تهران دا:، تهرانلغت نامه .)۱۳۷۷ (.دهخدا، علي اكبر -۲۷

 ة مركـز دايـر    :، تهـران   المعارف بزرگ اسـلامي    ةداير،  »اخي «.)۱۳۷۵ (.ديانت، علي اكبر   -۲۸
 .۲۸۹ -۲۸۶، صص ۷المعارف بزرگ اسلامي، چاپ اوّل، ج

 تصـحيح يحيـي طالبيـان و محمـود          حملة حيدري،  .)۱۳۸۳ (.راجي كرماني، ملّا بمـانعلي     -۲۹
، )چـاپ دوم   (۱ دانشگاه شهيد باهنر و انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي اسـتان، ج             :مدبّري، كرمان 

  .)چاپ اوّل (۲ج

 : به كوشش منصـور ثـروت، تهـران    غياث اللغات،  .)۱۳۶۳ (.رامپوري، غياث الدين محمّد    -۳۰
  .اميركبير، چاپ اوّل

  .اپ سوم دنيا، چ: تهرانكوراوغلو در افسانه و تاريخ، .)۱۳۷۷ (.رئيس نيا، رحيم -۳۱

 محفوظ در كتابخانة موزة قونيّـه و        ق؛. هـ   ۷۰۲ -۷۹۵، عكسِ نسخة مورّخ     علي نامه ربيع،   -۳۲
  . در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران۳۲۲فيلم آن به شمارة 
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  . توس، چاپ اوّل: تهراناژدها در اساطير ايران، .)۱۳۷۹ (.رستگار فسايي، منصور -۳۳

 پژوهشگاه علوم انساني و     : تهران كرگرداني در اساطير،  پي .)۱۳۸۳ (._____________ -۳۴
  .مطالعات فرهنگي، چاپ اوّل

 ترجمـة عبدالحسـين     ،)داستانها و حماسـه هـا     (اساطير جهان    .)۱۳۷۹ (.روزنبرگ، دونا  -۳۵
  . اساطير، چاپ اوّل:شريفيان، تهران

دشـير بنشـاهي،     منسوب به خواجوي كرماني، به تصـحيح و مقابلـة ار           .)۱۳۱۹ (.سام نامه  -۳۶
  . چاپخانة سلطاني:بمبئي

 سايه هاي شـكار شـده،     ،  »بنيان اساطيري حماسة ملّي ايـران      «.)۱۳۷۸ (.سركاراتي، بهمن  -۳۷
  .۱۱۲ -۷۱ قطره، چاپ اوّل، صص:تهران

، »سلاح مخصوص پهلوان در روايات حماسي هندواروپايي  «.) الف ۱۳۷۸ (._________-۳۸
 .۳۹۰ -۳۶۳، همان، صص سايه هاي شكار شده

، ») نكته اي دربارة شـيوة تصـحيح شـاهنامه        (گرز نياي رستم     «.)ب۱۳۷۸ (._________-۳۹
  .۱۲۳ -۱۱۳ صص سايه هاي شكار شده،

  . چاپخانة سپهر: به اهتمام ناصرالدين شاه حسيني، تهرانديوان، .)بي تا (.سوزني سمرقندي -۴۰

، )دگرديسي هاي يك ايدئولوژي    (اريخقلندريّه در ت   .)۱۳۸۶ (.شفيعي كدكني، محمّدرضا   -۴۱
  . سخن، چاپ اوّل:تهران

  .۴۶ و ۴۵، صص ۸ همان، ج  المعارف تشيّع،ةداير، »ذوالجناح «.)۱۳۷۹ (.صالحي، عبدالحسين -۴۲

 اسـاطير،   :، ترجمة ابوالقاسم پايئـده، تهـران      تاريخ طبري  .)۱۳۶۳ (.طبري، محمّد بن جرير    -۴۳
  .چاپ سوم

 بنگاه ترجمه و    :، به كوشش ذبيح االله صفا، تهران      داراب نامه  .)۱۳۵۶ (.طرسوسي، ابوطاهر  -۴۴
  .نشر كتاب، چاپ اوّل

 معـين،   :، به اهتمام حسـين اسـماعيلي، تهـران        ابومسلم نامه  .)۱۳۸۰ (.طرطوسي، ابوطاهر  -۴۵
  .قطره و انجمن ايران شناسي فرانسه، چاپ اوّل

 به اهتمام   لوقات و غرايب المخلوقات،   عجايب المخ  .)۱۳۸۲ (.طوسي، محمّد بن محمود    -۴۶
  . علمي و فرهنگي، چاپ دوم:منوچهر ستوده، تهران
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 . چاپخانة فيض رسان: سروش تفتي، بمبئي، به كوشش رستم پور بهرام.)ق.ه۱۳۲۴ (.فرامرزنامه -۴۷

  . انحمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اوّل: به اهتمام مجيد سرمدي، تهران.)۱۳۸۲ (.فرامرزنامه -۴۸

 چاپخانة  : به كوشش سيّد محمّد دبيرسياقي، تهران      ديوان، .)۱۳۵۵ (.فرّخي، ابوالحسن علي   -۴۹
  .وزارت اطلّاعات و جهانگردي، چاپ اوّل

 روزبهان، دفتر   : تصحيح جلال خالقي مطلق، تهران     شاهنامه، .)۱۳۶۸ (.فردوسي، ابوالقاسم  -۵۰
  .يكم، چاپ اوّل

 بنياد ميـراث    :جلال خالقي مطلق، كاليفرنيا و نيويورك     ، تصحيح   شاهنامه :__________-۵۱
 .ايران، دفتر سوم، چاپ اوّل

 بنياد ميـراث    :، تصحيح جلال خالقي مطلق، كاليفرنيا و نيويورك       شاهنامه :__________-۵۲
 .ايران، دفتر پنجم، چاپ اوّل

نيـا و   ، تصحيح جلال خالقي مطلق و محمـود اميدسـالار، كاليفر          شاهنامه :__________-۵۳
 . بنياد ميراث ايران، دفتر ششم، چاپ اوّل:نيويورك

  . افكار و سازمان ميراث فرهنگي، چاپ اوّل: تهرانفرهنگ غرايب، .)۱۳۸۴ (.فضايلي، سودابه -۵۴

، تصـحيح ميـر جـلال الـدين حسـيني ارمـوي       ديـوان  .)۱۳۳۴ (.قـوامي رازي، بدرالـدين   -۵۵
  .چاپخانة سپهر، چاپ اوّل :، تهران)محدّث(

گزيـدة حماسـه هـاي علـوي از عهـد            (حيدرنامه .)۱۳۸۱ (.كاشفي خوانساري، سيّد علي    -۵۶
  . موعود، چاپ اوّل:، تهران)صفويّه تا عصر حاضر

  . مركز، چاپ اوّل: تهرانقهرمانان بادپا در قصّه ها و نمايشهاي ايراني، .)۱۳۷۵ (.كيا، خجسته -۵۷

  . مركز، چاپ سوم:، ترجمة عبّاس مخبر، تهرانمياسطوره هاي رو .)۱۳۸۵ (.ف. گاردنر، جين -۵۸

، ترجمـة   )يونـان و روم    (فرهنگ اساطير كلاسيك   .)۱۳۸۴ (.گرانت، مايكل و جان هيـزل      -۵۹
  . ماهي، چاپ اوّل:رضا رضايي، تهران

  . مركز، چاپ دوم:، ترجمة عبّاس مخبر، تهراناسطوره هاي سلتي .)۱۳۸۲ (.گرين، ميراندا جين -۶۰

  . زوّار، چاپ دوم:، تهرانفرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي .)۱۳۶۲ (.ن، سيّد صادقگوهري -۶۱

 موسّسة مطالعات   :الدين سجّادي، تهران  ء تصحيح ضيا  جهانگيرنامه، .)۱۳۸۰ (.مادح، قاسم  -۶۲
  . دانشگاه مك گيل، چاپ اوّل-اسلامي دانشگاه تهران



  ۱۴۱/    ...ويژگيهاي(                                                             ذوالفقار، از تاريخ تا افسانه   
  

 :جمـة مهـدي روشـن ضـمير، تبريـز         ، تر معتقدات و آداب ايراني    .)۱۳۵۷ (.ماسه، هانري  -۶۳
  .موسّسة تاريخ و فرهنگ ايران، چاپ اوّل

، تصحيح احمد سهيلي،    آداب الحرب و الشجاعه    .)۱۳۴۶ (.مبارك شاه، محمّد بن منصور     -۶۴
  . اقبال، چاپ اوّل:تهران

  . دارالكتب الاسلاميّه، چاپ سوم:، تهرانالانواربحار .)۱۳۷۴ (.مجلسي، محمّدباقر -۶۵

  .۴۲۳ -۴۰۶، شهريور، صص ۶، سال نهم، شمارة آينده، »هفده «.)۱۳۶۲ (.حجوب، محمّدجعفرم -۶۶

، بـه   ادبيّات عاميانة ايران  ،  »دربارة پديد آمدن حماسة ديني     «.)۱۳۸۲ (.____________-۶۷
  .۱۲۶۱ -۱۲۴۳، صص ۲ چشمه، چاپ اوّل، ج:كوشش حسن ذوالفقاري، تهران

 ادبيّـات ،  »ز فضايل و مناقب خواني تا روضه خواني       ا «.) الف ۱۳۸۲ (.____________-۶۸
  .۱۲۴۲ -۱۲۰۷، صص ۲ همان، جعاميانة ايران،

تـاريخ و فرهنـگ ايـران در دوران انتقـال از عصـر        .)۱۳۷۹ (.محمّدي ملايري، محمّد   -۶۹
  . توس، چاپ دوم:، تهرانبه عصر اسلامي ساساني

 ۵-۴-۳ران بي ديـوان در قرنهـاي        شرح احوال و اشعار شاع     .)۱۳۷۰ (.مدبّري، محمود  -۷۰
  . پانوس، چاپ اوّل:، تهرانهجري

، تصحيح و توضيح مهـدي مـدايني،        )قسم الاسلاميّه  (ظفرنامه .)۱۳۸۰ (.مستوفي، حمداالله  -۷۱
   .، چاپ اوّل)احوال رسول االله (۱ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ج:تهران

  . اميركبير، چاپ دوم:، تهران المعارف فارسيةداير .)۱۳۸۰ (.مصاحب، غلامحسين -۷۲

  . فردوس، چاپ ششم: تهرانتاريخ زبان فارسي، .)۱۳۷۷ (.ناتل خانلري، پرويز -۷۳

 تصـحيح مجتبـي مينـوي و مهـدي محقّـق،            ديوان، .)۱۳۷۸ (.ناصرخسرو، حكيم ابومعين   -۷۴
  . دانشگاه تهران، چاپ پنجم:تهران

: ، تهـران  )مطابق با نسخة وحيـد دسـتگردي       (كليّات .)۱۳۷۸ (.نظامي، جمال الدين الياس    -۷۵
  .علم، چاپ سوم

  . علمي و فرهنگي، چاپ هجدهم: ترجمة سيّد جعفر شهيدي، تهران.)۱۳۷۹ (.نهج البلاغه -۷۶

، بــه اهتمــام فتــوّت نامــة ســلطاني .)۱۳۵۰ (.واعــظ كاشــفي ســبزواري، مولانــا حســين -۷۷
  . ايران، چاپ اوّل بنياد فرهنگ:محمّدجعفر محجوب، تهران



   پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۱۴۲

 

  .۵۲و ۵۱، صص ۸، همان، ج  المعارف تشيّعةداير، »ذوالفقار «.)۱۳۷۹ (.ورجاوند، پرويز -۷۸

 : گرد آورنده جهانگير هدايت، تهران     فرهنگ عاميانة مردم ايران،    .)۱۳۸۵ (.هدايت، صادق  -۷۹
  .چشمه، چاپ ششم

 : مهدي مدايني، تهران-ن افشاري تصحيح مهرا.)۱۳۷۷ (.)طومار جامع نقّالان (هفت لشكر  -۸۰
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اوّل

 تصـحيح اصـغر     سـيرت رسـول االله،     .)۱۳۷۷ (.همداني، رفيع الدين اسـحاق بـن محمّـد         -۸۱
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